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نجمـه‌موسـوی‌زاده| آرام و بی صدا روی 
مبـل نشسـته اسـت و گوشـش را بـه صـدای مجـری 

لم صحبـت  یـه سـا ل تغذ صـو ه ا ر بـا ر ه کـه د د ن سـ�ر یـو یز تلو
. هم زمـان حواسـش را بـه دو میلـی داده اسـت کـه در دسـت  می کنـد

دارد. باوجـود مهارتـی کـه در بافتنـی دارد و می توانـد چشم بسـته نخ هـای 
کامـوا را در هـم ببافـد و از آن لباسـی زیبـا خلـق کنـد، بـاز هـم نگاهـش را از نـخ و دو 

ودتـر بـه  میـل دسـتش برنمـی دارد تـا لبـاس سیسـمونی کـه قولـش را داده اسـت، ز
. دسـت صاحبـش برسـاند

، ل خدمـت ، طـی سی سـا کن محلـه جنـت ، فرهنگـی بازنشسـته سـا ر کاخکـی طاهـره صفا
ش  ز مـو نش آ ا د گر ا هـم بـه شـا ش ر ، هنـر س مختلـ� ر ا یـت مـد یر یـ� و مد ر ه بـر تد و علا
ل می بافـت و به تازگـی در حرکتـی  داده اسـت. او در زمـان جنـگ بـرای رزمنـدگان کلاه و شـا

. نـان محلـه اش کلاه بافتـه اسـت کبا انسان دوسـتانه بـرای پا

طاهره صفارکاخ�ی، فرهن�ی بازنشسته محله جنت
 همواره با می� وکاموا  به اطرافیان� خیر رسانده است

شیفته هنر دست مادر
55سـال پیـش در شهرسـتان کاخـک بـه دنیـا آمـد؛ از آن دسـته دختربچه هـای آرامـی 
بـود کـه خـودش را بـا عروسـک هایش سـرگرم می کـرد امـا از همـان کودکـی، یک چیـزی 
همیشه برایش جذاب بود؛ اینکه مادرش وقت های آزادش یک میل کوچک دستش 
می گرفـت و نخـی باریـک را بـا آن میلـه ظریـف پیچ و تـاب می داد تـا اینکه سـرانجام یک 

رومیـزی، لیـف یـا حتـی روسـری زیبایـی از همان دسـتان هنرمند مـادر بافته می شـد.
زمانـی ایـن هنـر قلاب بافـی مـادر برایـش جذاب تـر شـد کـه دیـد خواهـر بزرگ تـرش کنـار 
دسـت مـادر می نشـیند تـا از او یـاد بگیـرد. طاهره خانـم تعریـف می کنـد: مرتـب از مـادرم 
سؤال می کردم که می خواهی چه ببافی؟ گاهی هم می رفتم و میل قلاب را برمیداشتم 

و ادای مـادرم را در می آوردم.
خ می شـود؛«کلاس دوم ابتدایی بودم. از یـادآوری آن روزهـا، صورتـش بـا خنـده ای، سـر
مـادرم کـه از علاقـه مـن باخبـر بـود، یـک روز صدایم کـرد و میـل قلاب بافی را دسـتم داد و 
سپس گفت چطور باید نخ را دور انگشتم بپیچم. او آهسته آهسته قلاب بافی را یادم داد.»

برای دختری هشت ساله که دنیایش با درس و مدرسه و بازی با عروسک هایش 
می گذشـت، یادگیـری هنـر مـادر همچـون یـک آرزو بـود که در آن 
سـن کـم محقـق شـده بـود؛«خیلـی سـریع یـاد گرفتـم و لیـف 
حمـام و دسـتکش را کـه بسـیار سـخت و زمان بـر بـود، در 

عـرض چنـد روز می بافتم.»
سـال ها گذشـت و او وارد دوره راهنمایـی شـد. درس 
حرفه وفـن کـه بـه آمـوزش بافتنی بـا نخ کاموا رسـید،

دوبـاره علاقه طاهره خانم گل کرد، طوری که برای 
ح ها و مدل های مختلف بافت، مرتب  یادگیری طر
«آنقـدر بـه بافتنـی  از معلمـش سـؤال می پرسـید؛
علاقه مند شده بودم که خودم به دنبال یاد گرفتن 

کت، شـلوار و ... رفتم.» بافـت پلیـور، ژا

کت  طرح دار برای رزمندگان  بافت ژا
آن موقع هم زمان با جنگ تحمیلی بود و در مدرسـه چند بار 
گفتـه بودنـد کـه هر کسـی بافتـن بلـد اسـت و می توانـد، بـرای 
رزمنـدگان کلاه، شـال گردن و پلیـور ببافـد. طاهره خانـم بـه دفتـر 
مدرسـه رفـت و از کامواهایی که سـپاه آورده بود، گرفت و شـروع به 
بافتـن کـرد؛«همیـن که پایم از مدرسـه به خانه می رسـید، اسـتراحت نکرده میل بافتنی 
را برمی داشـتم و شـروع می کـردم بـه بافتـن. حتـی زنگ هـای تفریـح مشـغول بـودم،
چـون دلم می خواسـت به سـهم خـودم بـرای کمک بـه رزمنـدگان، کاری انجـام دهم.»

کت  و پلیورهای زیادی برای ارسال به جبهه بافته است، لباس هایی  او علاوه بر کلاه، ژا
ح هـای مختلفـی داشـتند؛«برای اینکه کار سـریع تر انجام شـود بیشـتر خانم ها و  کـه طر
ح دار می بافتم. کت را طر بچه های مدرسه ساده بافی انجام می دادند ولی من پلیور و ژا

با وجوداین ، بیشترین تعداد لباس های بافتنی از طرف من بود.»
گـر در عکسـی، رزمنـده ای را بـا لبـاس بافتنـی ببینـد، می توانـد تشـخیص  او هنـوز هـم ا
دهـد کـه ایـن لبـاس را خـودش بافته اسـت؛«دفتـری داشـتم کـه در آن تعـداد کاموایی را 
کـه تحویـل گرفتـه بـودم و همچنین نوع بافـت و لباس را یادداشـت می کـردم. این دفتر 

را به عنـوان یـادگاری نگـه داشـته ام.»
تـا پایـان دوره دبیرسـتان و تا زمانی که جنـگ تحمیلی ادامه داشـت، طاهره خانم برای 
رزمندگان لباس می بافت؛«سال 66 دیپلم گرفتم. همان موقع دو برادرم معلم بودند؛
یکی از آن ها به من خبر داد که آموزش وپرورش برای شهرهای کوچک نیرو می خواهد.
مـن کـه شـغل معلمـی را دوسـت داشـتم، قبـل از اینکـه در کنکـور شـرکت کنـم، بـه مشـهد 

آمـدم و در آزمون جذب نیروی آموزش وپرورش شـرکت کردم.»
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سپس گفت چطور باید نخ را دور انگشتم بپیچم
برای دختری هشت ساله که دنیایش با درس و مدرسه و بازی با عروسک هایش 
می گذشـت، یادگیـری هنـر مـادر همچـون یـک آرزو بـود که در آن 

سـن کـم محقـق شـده بـود
حمـام و دسـتکش را کـه بسـیار سـخت و زمان بـر بـود

عـرض چنـد روز می بافتم
سـال ها گذشـت و او وارد دوره راهنمایـی شـد

حرفه وفـن کـه بـه آمـوزش بافتنی بـا نخ کاموا رسـید
دوبـاره علاقه طاهره خانم گل کرد

ح ها و مدل های مختلف بافت یادگیری طر
از معلمـش سـؤال می پرسـید

علاقه مند شده بودم که خودم به دنبال یاد گرفتن 
بافـت پلیـور

آن موقع هم زمان با جنگ تحمیلی بود و در مدرسـه چند بار 
گفتـه بودنـد کـه هر کسـی بافتـن بلـد اسـت و می توانـد

رزمنـدگان کلاه


